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کوتاه ایجاد می کند؟
سیمرغ اعتبار مهمی است و نمی شود ارزش آن را انکار 
کرد، اما تصور اینکه دریافت سیمرغ همه مشکلات را حل 
می کند، واقع بینانه نیست. من بعد از دریافت سیمرغ هم 
برای ساخت فیلم بلند با همان چالش های همیشگی روبه رو 
بودم. این جایزه باعث دیده شدن بیشتر می شود، اما لزوماًً 

مسیر تولید اثر بعدی را هموار نمی کند.
  حــالا کــه »دابُـُـر« در هاشــور اکــران آنلایــن شــده، فکــر 
می کنید تجربه تماشای این فیلم روی صفحه کوچک چه 

چیزهایی را از آن کم یا به آن اضافه می کند؟
طبیعی اســت کــه بخــشی از کیفیــت بصری فیلــم روی 
صفحه موبایل یا نمایشــگرهای کوچــک از دســت می رود. 
تصاویر آرمان فیاض روی پرده سینما جلوه دیگری داشت. 
بــا این حــال در شــرایط فعــلی همیــن امــکان اکــران آنلاین 
هم غنیمت است، چون دســت‌کم باعث می شود فیلم به 
مخاطبان بیشتری برسد. البته هنوز معتقدم تجربه تماشای 

»دابُرُ« روی پرده سینما چیز دیگری بود.
   و در پایان؟

امیدوارم ســینمای کوتاه بیش از گذشــته جــدی گرفته 
شود. این مدیوم فقط سکوی پرتاب به سینمای بلند نیست؛ 
خودش یــک هنر مســتقل و مهم اســت. اگــر حمایت های 
ساختاری و فرهنگی بیشتری وجود داشته باشد، می توانیم 
شــاهد ظهور اســتعدادهای تازه و شــکل گیری جریان های 
خلاق تــری در ســینمای ایــران باشــیم. از شــما هــم بابــت 

سوال های دقیق و حرفه ای تان تشکر می کنم.

برنو، بخشی از هویت مردانه در 
برخی فرهنگ هاست

محمد ثریا، کارگردان 
فیلم کوتاه »برنو«: 

فیلم کوتــاه »برنــو« از دل یــک جغرافیا و فرهنــگ بومی 
برمی‌آیــد، اما دغدغــه اش فراتر از یک روایت محلی اســت. 
محمد ثریا در این اثــر با تکیه بر یکی از شناخته شــده ترین 
نمادهــای فرهنــگ بختیــاری، بــه ســراغ ســنت ها، باورها و 
مناســباتی رفته که گاه بیش از خود آدم ها بر سرنوشتشان 
تأثیــر می گذارند. او معتقد اســت بــرخی آیین هــا و باورهای 
موروثی، در کنار کارکردهای فرهنگی و هویتی خود، می توانند 
زمینه ساز سوءتفاهم ها و بحران‌هایی شوند که نسل به نسل 

ادامه پیدا می کنند. 
  در »برنو« به نظر می رسد تفنگ فقط یک شیء نیست، 
بلکه نیرویی اســت که سرنوشت شــخصیت ها را هدایت 
می کند. آیــا از ابتدا برنــو را به عنوان یک شــخصیت پنهان 

می دیدید؟
اســاس شــکل گیری »برنو« بر پایه تصــورات و باورهایی 
شــکل گرفت که بخشی از مردم ایران نسبت به این تفنگ 
داشته اند و هنوز هم دارند. در واقع برنو برای بسیاری از مردم 
صرفاًً یک سلاح نبوده، بلکه نوعی شخصیت مستقل پیدا 
کرده است. ما هم در فیلم از همین ویژگی استفاده کردیم؛ 
یعنی برنو را تنها به عنوان یک وسیله صحنه ندیدیم، بلکه 
آن را به عنصری تأثیرگذار در روایت تبدیل کردیم تا بتوانیم 
درباره برخی باورهای نادرســتی که طی ســال ها پیرامون آن 
شکل گرفته صحبت کنیم و به نوعی در مســیر اصلاح این 

نگاه ها قدم برداریم.
  چرا از میان تمام عناصر فرهنگ بختیاری، »تفنگ برنو« 

تبدیل به مرکز درام شد؟
فرهنــگ بختیــاری سرشــار از آیین هــا، ســنت‌ها و 
فولکلورهای متنوع و جذاب است، اما آنچه برای ما اهمیت 
داشــت پرداختن به ســنت هایی بود که ســال ها بــر زندگی 
خانواده ها تأثیر گذاشــته اند. به واســطه ســال ها حضور در 
میان عشایر بختیاری و فعالیت مستندسازی، از نزدیک با 

این فرهنگ زندگی کرده ام و به همین دلیل متوجه شدم 
که ورود تفنگ برنو در کنــار تمام کارکردهــای مثبتی که 
برای این قوم داشته، زمینه ساز شکل گیری برخی باورها 
و سنت های نادرســت نیز شده است؛ ســنت‌هایی که 

تبعات آنهــا هنوز هــم در زنــدگی بعــضی خانواده ها 
دیده می شــود و همیــن موضوع برای مــا جذابیت 

دراماتیک داشت.
  آیا می توان گفت در فیلم، خشونت از انسان ها 

نمی‌آیــد بلکه از ســنتی می‌آیــد که پیــش از آنها 
وجود داشته است؟

بــه نظــرم ایــن نــگاه تــا 
درســت  زیــادی  حــد 

از  بســیاری  اســت. 
باورهــا و رفتارهــای 

محصــول  مــا 
یی  ها ســنت 

از  کــه  هســتند 
نســل های گذشــته 

به ما منتقل شده اند. طبیعتاًً همه این باورها بر پایه منطق و 
شرایط امروز شکل نگرفته اند و بعضی از آنها دیگر متناسب 
با زمانه ما نیستند. در »برنو« هم تلاش کردیم نشان دهیم 
که گاهی یک سنت یا باور قدیمی می تواند بیش از خود افراد 

در شکل گیری خشونت و بحران نقش داشته باشد.
  در فیلم، اســلحه بیش از آنکه ابزار دفاع باشد، بخشی 
از هویت مردانه به نظر می رســد. آیا ایــن خوانش را قبول 

دارید؟
کاملًاً. در واقع یکی از مهم ترین محورهای فیلم همین 
موضــوع اســت. برنــو در بــرخی فرهنگ ها صرفــاًً یــک ابزار 
نیســت، بلکه بخــشی از تعریف مردانــگی، اعتبــار و هویت 
اجتماعی محسوب می شود. ما دقیقاًً می خواستیم به همین 
مسئله بپردازیم و نشان دهیم چگونه یک شیء می تواند به 
بخشی از هویــت افــراد تبدیل شــود و حتی بــر تصمیم ها و 

روابط آنها تأثیر بگذارد.
  فیلم از یک موقعیت بســیار محدود به تنشی گسترده 
می رسد. مهم ترین چالش حفظ تعلیق در چنین ساختاری 

چه بود؟
مهم ترین چالش در مرحله فیلمنامه این بود که مخاطب 
بپذیرد چــرا شــخصیت ها تــا آن لحظه دربــاره این مســئله 
صحبت نکرده اند و چگونه تازه در همان شب با این بحران 
مواجه می شــوند. ما ســعی کردیــم ایــن مســئله را از طریق 
فراموشی پسر یا ترس او از بیان حقیقت توجیه کنیم. اما در 
اجرا و فرم کار دشــوارتر بود، چون باید موضوعی حساس را 
بدون قضاوت مستقیم و در زمانی کوتاه روایت می کردیم و 

در عین حال تعلیق را نیز حفظ می کردیم.
  آیا در طــراحی میزانســن ها بیشــتر بــه واقعیــت زندگی 

عشایری فکر می کردید یا به ظرفیت نمادین فضاها؟
هــر دو بــرای مــا اهمیــت داشــت. متأســفانه امــکان 
فیلمبرداری در همان لوکیشن اصلی و در کنار خانواده های 
بختیاری برایمان فراهم نشــد و ناچار شدیم بخشی از فضا 
را در تهران بازســازی کنیم. با این حــال تلاش کردیم هم به 
واقعیت زیست عشایری وفادار بمانیم و هم از ظرفیت های 

نمادین فضا برای تقویت روایت بهره ببریم.
  بسیاری از فیلم های کوتاه ایرانی به سمت آپارتمان ها و 
فضاهای شهری رفته اند. چرا شما سراغ جغرافیا و فرهنگ 

بومی رفتید؟
فکر می کنم اساساًً نباید این موضوع را به شکل محدود 
و منطقه ای نــگاه کرد. همــه فرهنگ های محــلی بخشی از 
ســینمای ایران هســتند. وقــتی از ســینمای ایــران صحبت 
می کنیــم، درباره تمــام جغرافیای کشــور حــرف می زنیم، نه 
فقط چند شــهر بــزرگ. بنابرایــن روایت یک فرهنــگ بومی 
الزاماًً به معنای ســاخت فیلم برای جشــنواره های محلی یا 
منطقه ای نیســت. فیلمســاز از هر جایی که زیست کرده و 
آن را می شناســد می تواند داستان اســتخراج کند. این حق 

طبیعی هر فیلمسازی است.
  آیا نگــران نبودیــد که مخاطب غیــر بختیاری بخــشی از 

لایه های فیلم را از دست بدهد؟
این نگرانی را تــا آخرین روزهای تولید داشــتیم. حتی در 
مرحله پیش تولید بارها درباره آن صحبت کردیم. برای همین 
تلاش کردیم بعضی دیالوگ ها و توضیحات را ساده تر کنیم 
تا مخاطب بتوانــد با موقعیت همراه شــود. بعــد از نمایش 
فیلم هم همچنــان این نگرانی را داشــتم، اما خوشــبختانه 
واکنش ها نشان داد که بخش بزرگی از مخاطبان با داستان 
ارتباط برقرار کرده اند. حتی کسانی که پیش زمینه دقیقی از 
این سنت نداشتند، توانستند موقعیت را درک کنند و با آن 

همراه شوند.
  بــرخی معتقدنــد وقــتی یــک فیلــم بــر پایــه آیین هــا و 
سنت های محلی ساخته می شود، خطر رمانتیک کردن یا 
حتی موزه ای کردن آن فرهنگ وجود دارد. شما چگونه از 

این دام فاصله گرفتید؟
این خطــر کاملًاً وجــود دارد. اتفاقــاًً یــکی از ایرادهایی که 
گاهی به بعضی فیلم ها و سریال ها وارد می دانم همین است 
که فرهنگ های محلی را بیش از حد تمیــز، تزئینی و فانتزی 
نمایــش می دهنــد. من بــه واســطه ســال ها حضور میــدانی 
در میــان عشــایر و تجربــه مستندســازی تلاش 
کــردم تا حــد امکان بــه واقعیــت نزدیک 
بمانم. طبیعتاًً سینما نیازمند طراحی و 
چیدمان است، اما مهم این است که 
این طراحی از دل شناخت واقعی بیرون 
بیاید. حتی در طراحی گریــم، لباس و 
ظاهر شخصیت ها نیز سعی کردیم از 
اغراق فاصله بگیریم تا مخاطب با 
آدم های فیلم احساس نزدیکی 
بیشتری داشته باشد و جهان اثر 

برایش باورپذیر بماند.
»برنــو« بعــد از موفقیت در جشــنواره 
فجــر حــالا وارد اکــران آنلایــن 
شــده؛ بــرای شــما اعتبــار 
جشنواره مهم تر است 
یا مواجهه مستقیم با 
مخاطبی که خــارج از 
فضای سینمایی فیلم 

را می بیند؟
واقعیت این 

است که در ســینمای کوتاه جشــنواره ها همچنان اهمیت 
بســیار زیــادی دارنــد، چــون هنــوز چرخه اکــران گســترده و 
پایداری برای فیلم کوتاه وجود ندارد. جشنواره ها نخستین 
فرصت دیده شدن فیلم هستند و می توانند مسیر حرفه ای 
یک اثر را تعیین کنند. با این حال تجربــه نمایش »برنو« در 
گــروه هنر و تجربــه و دیدار مســتقیم با مخاطبــان برای من 
بسیار ارزشمند بود. ما در شــهرهای مختلف با تماشاگران 
صحبت کردیم و بازخوردهای متنوعی گرفتیم؛ از مخاطبان 
حرفه ای گرفته تا کســانی که صرفاًً برای دیدن یک فیلم به 
ســینما آمده بودند. اکران آنلاین هم فرصت مهمی است، 
چون دامنه مخاطبان را گسترده تر می کند. شاید بازگشت 
مــالی چنــدانی بــرای فیلــم کوتــاه نداشــته باشــد، امــا برای 
فیلمساز مهم است که اثرش دیده شود. به خصوص وقتی 
فیلم در قالب بسته ای از آثار برگزیده و سیمرغ گرفته عرضه 
می شود، طبیعتاًً توجه بیشتری را جلب می کند و این اتفاق 

می تواند به دیده شدن بیشتر فیلم و فیلمساز کمک کند.
صحبت پایانی؟

همیشه اعتقاد داشته ام که فیلم کوتاه باید بتواند در کنار 
تجربه گرایی، برای مخاطب نیز جذاب باشد. در »برنو« تلاش 
کردیم از دل یک سنت و یک موقعیت بومی، داستانی انسانی 
و قابل لمس روایت کنیم؛ داســتانی کــه مخاطب صرف نظر 
از جغرافیا و پیشــینه فرهنــگی اش بتواند ارتباط برقــرار کند. 
امیدوارم کسانی که امروز فیلم را در اکران آنلاین می بینند، با 

جهان اثر همراه شوند و از تماشای آن لذت ببرند.

»شریف« درباره ترس انسان از 
ناشناخته ترین حقیقت زندگی است

محمد علیزاده فرد،کارگردان 
فیلم کوتاه »شریف«: 

فیلم کوتاه »شریف« با روایت مردی خاموش و رازآلود، 
گاهی، قضاوت  مخاطــب را بــه دل مفاهیــمی چــون مــرگ‌آ
جمعی و ترس از ناشناخته ها می برد. محمد علیزاده فرد در 
این فیلم تلاش کرده میــان واقعیت و امــر ماورایی تعادلی 
ظریف ایجــاد کنــد و از خلال واکنــش آدم ها به یــک پدیده 
نامتعارف، تصویری از جامعه و مناسبات انسانی ارائه دهد. 
  »شریف« بیش از آنکه درباره مرگ باشد، درباره انتظار 
مرگ است. آیا برای شــما ترس از واقعه مهم تر بود یا خود 

واقعه؟
 مرگ همیشه یکی از ناشناخته ترین مسائل برای انسان 
بــوده اســت. طبیعی اســت که انســان نســبت به چیــزی که 
نمی شناسد و هیچ تسلطی بر آن ندارد احساس ترس و واهمه 
کند. در »شــریف« نیــز بیشــتر از خود مــرگ، واکنــش آدم ها 
نسبت به آن برای ما اهمیت داشــت. در واقع تلاش کردیم 
ببینیم افراد مختلف وقتی با نشانه ای از مرگ یا آگاهی نسبت 
به آن مواجه می شــوند، چــه رفتاری از خــود بــروز می دهند و 

چگونه این ترس در زندگی و تصمیم هایشان اثر می گذارد.
  در فیلم هیچ وقت معلوم نمی شود شریف واقعاًً قدرت 
پیشــگویی دارد یا قربانی ذهنیت جمعی روستاست. چرا 

تصمیم گرفتید این پاسخ را به مخاطب ندهید؟
شــریف به نوعی مرگ‌آگاهی دارد، اما اینکه این توانایی 
دقیقاًً از کجا آمده یا چگونه شکل گرفته، موضوع اصلی فیلم 
نبود. در فیلم کوتاه ناچار هستیم روی مهم ترین بخش های 
روایــت تمرکــز کنیــم و وارد توضیحــاتی نشــویم کــه مســیر 
داستان را از هدف اصلی دور می کند. آنچه برای ما اهمیت 
داشت واکنش مردم روستا نسبت به شریف و توانایی او بود. 
به همین دلیل ترجیح دادیم منشأ این توانایی در هاله ای از 
ابهام باقی بماند و مخاطب بیشتر با تأثیر آن بر جامعه اطراف 

شخصیت مواجه شود.
  آیــا »شــریف« را می تــوان فیلــمی دربــاره 

سازوکار شکل گیری خرافه در یک جامعه 
دانست یا این خوانش را محدودکننده 

می دانید؟
فکر می کنم چنین برداشــتی تا حدی 
فیلم را محدود می کند. »شــریف« اساساًً 
درباره خرافه نیست. ما با شخصیتی مواجه 
هستیم که از نوعی توانایی معنوی برخوردار 

است؛ قابلیتی که نمونه های آن را در واقعیت 
نیــز در میــان بــرخی انســان های صالح 

دیده ایم یا درباره آن شنیده ایم. 
بنابراین دغدغــه ما بررسی 

خرافه نبود، بلکه بیشتر 
به مواجهه انســان‌ها 
با امری ناشــناخته و 
واکنش هایشــان 
آن  بــه  نســبت 

می پرداختیم.
  فیلــم از یــک 
ایــده مینی مــال 

به جهان پیچیده ای از ترس و تفسیر می رسد. سخت ترین 
بخش تبدیل این ایده به درام چه بود؟

بــدون تردیــد دشــوارترین بخــش کار، پرداخــت 
شخصیت شریف بود. با کاراکتری طرف بودیم که حرف 
نمی زند و مخاطب هم قرار نیست او را از طریق گفت وگو 
یا توضیح مســتقیم بشناسد. شناخت شــریف از خلال 
رفتار دیگران و مواجهه مردم روستا با او شکل می گیرد. 
اینکه چنیــن شــخصیتی بتواند در طــول فیلم جــذاب و 
تأثیرگذار باقی بمانــد، مهم ترین چالش مــا در نگارش و 

ساخت اثر بود.
  چرا شخصیت اصلی را لال انتخاب کردید؟

ســکوت شــریف فقــط یــک ویــژگی دراماتیــک نبود. 
این ســکوت بخشی از معنای فیلم را می ساخت. از یک 
ســو به رازآلود بودن شــخصیت کمک می کرد و از ســوی 
دیگر باعــث می شــد ارتبــاط او بــا مــردم روســتا ناقص و 
دشوار باشد. اهالی روســتا نمی توانند پاسخ مستقیمی 
از او بگیرنــد و همین مســئله فضای تفســیر، قضاوت و 
سوءبرداشت را شکل می دهد. در نتیجه سکوت شریف 

یکی از عناصر مهم در پیشبرد جهان فیلم بود.
  در فیلم، شــریف تقریبــاًً هیچ امــکانی برای دفــاع از 
خودش ندارد و دیگــران مدام او را تفســیر می کنند. آیا 
او نماینده فردی اســت که جامعه روایت خــودش را بر 

او تحمیل می کند؟
بله، تــا حد زیادی چنین اســت. همــه ما در زنــدگی با 
افرادی مواجه شده ایم که جامعه نسبت به آن ها قضاوت 
درستی نداشته است. گاهی همین قضاوت های اشتباه 
باعث انزوا و طرد شــدن آن افراد می شود و جامعه نیز از 
ظرفیت هــا و ویژگی هــای مثبــت آن ها محــروم می ماند. 
شــریف برای من نماینده همین آدم هاست؛ کسانی که 
دیگران درباره آن ها تصمیم می گیرند و روایت خودشان 

را بر زندگی آن ها تحمیل می کنند.
  آیا تعمد داشتید که مخاطب هیچ گاه نتواند کاملًاً به 

شریف نزدیک شود و او را بفهمد؟
بله، از ابتدا می خواســتیم شریف شــخصیتی رازآلود 
باقی بماند. اما در عین حال تلاش کردیم این رازآلودگی 
باعث فاصله گرفتن مخاطب از او نشــود. هــدف ما این 
بود که تماشاگر در پایان فیلم همچنان احساس همدلی 
و نزدیــکی بــا شــریف داشــته باشــد و بتوانــد نســبت به 

سرنوشت او واکنش عاطفی نشان دهد.
  روســتای فیلــم صرفاًً لوکیشــن اســت یا شــخصیت 

مستقلی در فیلم محسوب می شود؟
برای من مهم تر از خود جغرافیا، مــردمی بودند که در آن 
جغرافیا زندگی می کنند. در واقع این اهالی روستا هستند 
که به مــکان معنــا می دهنــد. بنابراین روســتا صرفاًً یک 
لوکیشن نیست، بلکه مجموعه روابط انسانی موجود در 

آن است که جهان فیلم را شکل می دهد.
  چقدر تلاش کردید فضای فیلم میان رئالیسم و افسانه 

معلق بماند؟
از همــان ابتدا بــه دنبــال خلق نــوعی رئالیســم جادویی 
بودیم. شخصاًً به سینمای رئالیستی علاقه دارم، اما ترکیب 
واقعیت روزمــره با عناصــر ماورایی برایــم جذابیت ویــژه ای 
دارد. در »شــریف« تلاش کردیــم ایــن دو فضــا در کنــار هم 
قرار بگیرند و مخاطــب مدام میان امــر واقعی و امــر رازآلود 

در رفت وآمد باشد.
   دریافت ســیمرغ بلورین چه تأثیری بر مســیر حرفه ای 

شما گذاشت؟
قطعــاًً ســیمرغ بلوریــن جشــنواره فیلــم فجر بــه عنوان 
معتبرترین جایــزه ســینمایی کشــور تأثیر مهمی بر مســیر 
حرفه ای من داشته است. بعد از دریافت این جایزه شرایط 
برای ادامه فعالیت حرفه ای و حرکت به سمت ساخت فیلم 
بلند بسیار هموارتر شد و نگاه ها نسبت به کار من تغییر کرد.
  حــالا کــه »شــریف« در اکــران آنلایــن نیــز در دســترس 
مخاطبان قرار گرفته، فکر می کنیــد وارد مرحله تــازه ای از 

مواجهه با مخاطب شده است؟
مــا پیــش از این تجربــه اکــران عمــومی در گــروه هنر و 
تجربه را داشتیم و خوشبختانه با استقبال خوبی 
هم مواجه شــدیم. امــا طبیعتاًً اکــران آنلاین 
دامنه مخاطبــان را گســترده تر می کند و این 
اتفاق برای هر فیلمســازی خوشــایند است. 
هرچه تعداد بیشتری از مخاطبان بتوانند اثر 
را ببینند، فرصت گفت وگو و ارتباط با فیلم نیز 

بیشتر می شود.
  صحبت پایانی

در »شــریف« تلاش کردیــم بــا اســتفاده از 
عناصر دراماتیک، داســتانی روایت کنیم 
کــه در عیــن ســادگی، مخاطب را 
درگیر پرســش هایی انســانی 
کنــد.  جهان شــمول  و 
امیــدوارم کســانی کــه 
فیلم را می بینند، بتوانند 
ارتبــاط  آن  جهــان  بــا 
برقرار کننــد و تجربه ای 
و  تأمل برانگیــز 
لذت بخش از تماشای 

آن داشته باشند.


